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اي ياران روحاني و دوستان رحماني در هر عهد مؤمن بسيار ولي ممتحن كمياب حمد كنيد خدا را كه مؤمن 
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يد و ساختيد و هر مؤمني را رسم و آداب ثبوت و استقامت ظلم و جفاي ستمكاران سوخت ٔبرافروختيد و در نائره
  آموختيد.
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            مناجات شروع- 1
راي تو شبه و دهم به وحدانيت و فردانيت تو و به اين كه از ب م خداوند يكتا  الها كريما رحيما   شهادت ميبه نا

جودت عالمِ وجود را موجود فرمود و كَرمَت امم را به اسم اعظم راه نمود.  بعضي به وساوس  مثلي نبوده و نيست.
آفتاب حقيقت منور شدند.  اي كريم از تو آمرزش خنّاس از درياي رحمتت محروم گشتند و برخي از تجلّيات 

اند و  جويم.  اين عبد را حفظ نما از شُبهات نفوسي كه اعراض نموده طلبم و رحمت عميمت را مي قديمت را مي
عبدك بجودك و كرمك من شَرِّ أعدائك الذّين نَقضَوُا عهدك و  حفظَْٱاز درياي علمت ممنوعند.  الهي الهي 

.  أي رب لاتمَمي َثاقكةِ الكُبري ني عنْنَعليَ الإستقامدني عاَي ُالمختومِ ثم كنِ  رحيقع كبادع مني عمائئَلّا تمَنَعل
.  إنَّك أنت المقتدَر علي ما تَشاء و في قَبضَتك زمِام من في السم ضين.التّقَرّبِ إلَيكو الأر وات  

  )317ت محبوب، طبع طهران، ص(ادعيه حضر
  
  
  مناجات دوم - 2

  هواالله
اي پروردگار اين ياران صادق را از امتحان فارغ كن و اين بندگان لائق را به عنايت خويش فائق نما.  هر 

همعيشت  يك را جبل راسخ فرما و طود باذخ كن.  تاج عبوديت بر سر ن ه احسان كن؛ وسعتو سلطنت ابدي
  ع عزنده و پذيرنده و عزيز و مستعان.ديه ارزان فرما.  تويي دهنده و بخشنده و مهربان و تويي آمربخش و عزّت اب

  )236، ص87(مجموعه مكاتيب حضرت عبدالبهاء، شماره 
  
  
    لوح مبارك حضرت بهاءاالله-4

ئز.  الله نامة جناب عين و طا كه به آن جناب ارسال داشت در ساحت مظلوم حاضر و به اصغاء فا يا اسمي
الحمد به نار حب مشتعلند و به نور معرفت منور.  از اول ايام از رحيق بيان نوشيدند.  ضوضاي عباد از حبش 
نكاست و غوغاي اَنام از توجهش باز نداشت ... شماتت اعداء او را از افق اعلي منع ننمود و سطوت معتدين از 

... لازال فضل حق جلّ جلاله و رحمت و عنايتش اوليائش را  شوق و اشتياق و جذب و انجذاب محروم نساخت
احاطه نموده و اعدا را به آنچه سبب نجاح است و علّت فلاح نصيحت فرموده و راه نموده.  يا اسمي در عنايت 

  )394، ص18(مجموعه آثار قلم اعلي، شماره   حق و ظلم ظالمين تفكّر نما...



  لوح مبارك حضرت عبدالبهاء - 5
 

 ات آشيانه و بروفتند ات تاراج، لانه به كاشانه و دادي تالان به خانه هرچند بهاء روي منجذب اي هوالابهي
 سامان و سر بي و داري سدرةمنتهي شاخسار در لانه توحيدي؛ آشيانة مرغ تو.  مشو آزرده و مخور غم بسوختند؛

 كرد؛ آبادان و معمور را خانه كه چه نبود، تالان اين. خواهي يزدان جوار در كاشانه و خانه. رحماني سبيل در
. نمود خواهي عروج انقطاع اوج در شد؛ لطيف خواهي شد، خواهي خفيف كه چه.  گشت معراج خواهد نبود، تاراج
   ع ع. گرديد آسمان خواهد كنز و شد خواهد روان گنج رفت، تاراج و تالان به حق راه در كه مالي

  )237ص ،87ج لبهاء،عبدا حضرت مجموعه مكاتيب(
  

  
       لوح مبارك حضرت عبدالبهاء-6

  هواالله
اي دوست عزيز من  نامة شما را به نهايت دقّت قرائت نمودم و از قسم شما نهايت بشاشت حاصل گشت.  لهذا 
جواب مرقوم ميگردد.  هر چند در اين جهان فاني شادماني نيافتي و كامراني ننمودي، هيچ صبحي خفته و 

و هيچ شامي با سر و سامان نگشتي، ولي خبر نداري كه همة رفقا گرفتار اين بلا.  گمان مفرما كه  خندان نبودي
سي نَفَسِ راحتي كشيد و يا دمي شبنمي از دريايِ راحت يافت.  حوادث زمان و وقايع امكان در اين دنيا نفْ

انساني غريق آسايش و راحت  همواره در كمين است و صياد تقدير و قضا گوشه نشين.  با وجود اين چگونه
  گردد.  علي قول شاعر پارسي:

  آفتي بود آن شكار افكن كز اين صحرا گذشت  نوك خاري نيست كز خون شهيدان سرخ نيست 
عقيم، زيرا از راحت جان و كام دل در اين  فيّ صدور در موارد بلاءشَباري الحمد للّه ياران تسليّ عظيم دارند و تَ...

شيرين  هر تلخي ،خاطر آرنده چون الطاف جمال ابهي ب ،اند در مورد بلا پي برده جهان ديگره جهان منقطعند ب
اميدم چنان است كه دعاي شما نيز مستجاب گردد؛ ياراني مبعوث  گردد و هر سم نقيع شهد و انگبين شود.

شوند و گل گلشن گردند و در حدائق الهي بلبل معاني گردند و گلبانگ معنوي گردند كه هر يك شمع روشن 
  االله در آن اقطار گردند. ع ع زنند و سبب انتشار نفحات

/ بخشي از آن در جلد سوم منتخباتي از  245، ص87(مأخذ: مجموعه مكاتيب حضرت عبدالبهاء؛ شماره 
  درج شده است) 146-7مكاتيب، ص

  
  



 از توقيعات مباركه حضرت ولي امراالله يتمنتخبا- 7

صرصر امتحانات متتابعة شديده را مقاومت نمايند و از هبوب عواصف بلايا و رزاياء متواليه در داخل و خارج "
پريشان و اندوهگين و مأيوس و متزلزل نگردند.  به يقين مبين بدانند كه در بحبوحة انقلاب و اضطراب و 

دول و امم و قبائل و ملل، عظمت امراالله به اسباب غيبيه و وسائل غيرمنتظرة عجيبه  اغتشاش و اعتراض و طغيان
 اساس و علو ه، متانتاريت و غلبة روح نازنينش كاملاً ثابت و آشكار گردد و وحدت اصليبغتةً جلوه نمايد و قه

ي عدل است و ناصر حق؛ حافظ منزلت جامعة پيروانش بر عالميان مكشوف و مبرهن گردد.  زيرا جمال ابهي حام
  )242، ص1922-48(توقيعات         ست و هادم بنيان ظلم و عدوان.اياران راستان 

  
  در بيان ديگري مي فرمايند:

هرچند تضييقات شديد است و موانع و مشاكل بي حد و شمار؛ تهديدات دشمنان و دسائس اهريمنان متزايد و 
عديده حلّ گردد و آنچه آمال اهل بهاء است در آن سرزمين تحقّق متتابع؛ ولي به وسائل غيبيه اين مشاكل 

اش نافذ و قدرتش قاهر و امرش مهيمن بر كلّ بوده و هست.  عنقريب ملاحظه  پذيرد و ارادةاالله غالب و كلمه
، 1927-39خواهند نمود كه تأييدات الهيه چه ظهور و بروزي در آن خطّه و اقليم مقدس خواهد نمود. (توقيعات 

  )276ص
  
  
  91ارديبهشت سال  22بخشي از دستخط بيت العدل اعظم الهي مطابق با - 8

شما طالبان ملكوت از مصائب شديدة اين جهان نوميد نشده به مدد اسم اعظم بر عهد و پيمان الهي استوار و در 
به يقين مبين  .داريد دوستانة خود پايداريد و به تحقّق آن اطميناني واثق هاي شكوهمند و انسان آرمان
هاي فرسودة جهان در حال  نظام .هاي عظيم و تحولات بنيادين است دانيد كه عصر حاضر دوران دگرگوني مي

هاي پيكر نظمي نوين در بطن عالم به تدريج تكوين  فروپاشي است و در ميان تشنجّات ناشي از آن، سلّول
جمال جانان، به خصوص جوانان عزيز، چگونه با شور و ايمان باختة  ملاحظه فرماييد كه پيروان دل ..يابد مي

ها به ايجاد  ها و شهر كاران، همسايگان و خويشاوندان در دهكده فراوان در اقصي نقاط جهان به كمك دوستان، هم
دهند كه  محيطي مشغولند كه در آن مقدر است يك مدنيت روحاني جهاني شكوفا گردد و جوامعي را پرورش مي

پس با ايمان و اتكّاي هميشگي به الطاف  .بخشد دهد و به عالم و عالميان اميد مي ي جديد را نويد ميحيات
بخش حضرت ولي عزيز امر االله  پايان حضرت يزدان به خدمات خالصانة خود ادامه دهيد و همواره بيانات تسليّ بي

دهند كه در اين امر اعظم چنان قدرت  يفشان آيين جمال قدم را اطمينان م را به ياد آوريد كه خادمان جان
گيرد، و بر اثر هر  شگرفي نهفته است كه بر هر امتحان و افتتان فائق آيد، از بروز مصائب و تضييقات قوتي جديد 

  .يابد اندازه  ظلم و ستمي پيرواني تازه و نيرويي بي



        / خاطرات جناب سمندري اين بلايا تا كي؟حكايت  - 9
خان و جناب ضياء افندي به منزل محمدصالح  الثّاني  همراه جناب ميرزا يونس جمادي شهر 19شنبه 

خان كنار دريا آمديم.  قدري راه رفته از بيانات حضرت  افندي رفتيم.  عصر شد در خدمت جناب آقا ميرزا يونس
ه وقتي در احيان شهادت كردند من جمله ذكر بلايا و شهادت و صدمات به حسبِ ظاهر بود ك عبدالبهاء نقل مي

جان، ديگر بس نشد؟  تا چه وقت اين بساط  ٰ◌ مولي"خان حضور مبارك عرض كرده بود،  شهداي يزد، يونس
دانيد اين مصائب و اين قتل، غارت و غيره موهبت حضرت احديت  جناب خان  شما نمي"فرموده بودند،   "باشد؟

گيرد و احباء به كليّ به خود  ليّ غفلت خلق را فرا مياست.  چه كه اگر هرچندي اين واقعات دست ندهد به ك
  )209، ص1(طراز الهي، ج "مشغول شده ذكر حق و امراالله را فراموش كنند.  اين موهبت حضرت احديت است.

  
  
  

   
        شعر شمع و پروانه / سعدي-10

 پروانه با شمع گفت كهشنيدم     نخفت چشمم كه دارم ياد شبي

 چراست؟ ،باري ،تو را گريه و سوز    رواستمن عاشقم گر بسوزم  كه

 برفت انگبين يار شيرين من    بگفت اي هوادار مسكين من

 رود چو فرهادم آتش به سر مي    رود چو شيريني از من بدر مي

 دويدش به رخسار زرد فرو مي    همي گفت و هر لحظه سيلاب درد

 نه صبر داري نه ياراي ايست كه    اي مدعي عشق كار تو نيست كه

 ام تا بسوزم تمام من استاده    تو بگريزي از پيش يك شعله خام

 از پاي تا سر بسوخت كهمرا بين     تو را آتش عشق اگر پر بسوخت

 به ديدار او وقت اصحاب، جمع  همه شب در اين گفت و گو بود شمع

 اي ناگه بكشتش پري چهره كه    اي نرفته ز شب همچنان بهره

 همين بود پايان عشق، اي پسر  رفت دودش به سر همي گفت و مي

 به كشتن فرج يابي از سوختن    ره اين است اگر خواهي آموختن

 مقبول اوست كهقل الحمدالله     مكن گريه بر گور مقتول دوست

 چو سعدي فرو شوي دست از غرض    اگر عاشقي سر مشوي از مرض

 وگر بر سرش تير بارند و سنگ    فدائي ندارد ز مقصود چنگ

  روي تن به طوفان سپار وگر مي    گفتمت زينهار به دريا مرو
  


